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یان  اگردر تحقیق پیش رو دو سطح فکری و ادبیّ دو تحمیدیّه براساس دیدگاه ساخت  .مدنظر است

قرار می این تحقیق نشان می  گیرد.مورد بررسی  عرفانی سنایی   دهد، نتایج  و   ترخردمدارانه  مَنِشِ 
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 مقدمه 

فارسی    هایهتحمیدی ادب  دانش  باتوجهمتون  و  فکر  ذوق،  شدهبه  خلق  متفاوت  تفاوت  اند. ادیبان،  میان  این  در  ها 

  که رنه ولک معتقد است نهمچنا  .دآور وجود میرا به  آنان  شود و نوعی سبک فردیهای عرفانی نیز دیده میتحمیدیّه

  ک است«امّا با سایر آثار هنری نیز در خواصیّ مشتر های فردی خود را دارد.»هر اثر ادبی نیز، مثل هر انسانی، خصلت

گونه هستند. به همین  الطّیر عطّار دو نمونه از اینتحمیدیّۀ حدیقۀ سنایی و منطق  .(8:  1382،  )رنه ولک و آوستن وارن

قرارگرفته   تحقیق  کار  موضوع  تحمیدیّه  دو  این  تحمیدیّه  استدلیل  واژۀ  از  اصطلاحی  و  لغوی  تعریفی  به  آغاز  در   .

تنِ الحمدلله است و در اصطلاح ادبی، سخنی زیبا به شعر یا نثر است در  »تحمید در لغت، ستایش و گف   پردازیم.می

  او یابیم کهدرمی  بنگریم ، اگر به فهرست منظومی که سنایی از خود برجای گذاشته .(3:  1399، )بساک ستایش خدا« 

( بیتی در نوع  2017عنوان »فی التّوحید و التّمجید« تحمیدیّه خوانده است. این تحمیدیّۀ )  باکل باب اوّل حدیقه را  

بی مقابل آن تحمیدیّۀ منطقخود  )  نظیر است. در  قرار دارد که  بیت  262الطّیر  یعنی یک هشتم تحمیدیّۀ    ؛است( 

اثری نسبتاً    الطّیر. تحمیدیّۀ منطقاست  داشتهحدیقه. این موضوع نشانۀ توجه خاصی است که سنایی به مسئلۀ توحید  

. به همین روی کوشش شده  است هم عناصر ادبی آن واین تفاوت هم مرهون عناصر فکری  . تر از سنایی استمتفاوت

شناسی در این دو تحمیدیّه مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر به روش  های سبک ترین ویژگیاست تا برخی از مهم

  کنوناری و محتوایی به انجام رسیده است. در ضرورت پرداختن به این تحقیق باید گفت، که تاتوصیفی و تحلیل ساخت

تا با مطالعه و تحقیقی    آمدها انجام نگرفته است، بنابراین لازم میای بر روی این تحمیدیّهتحقیقی مجزّا و البته مقایسه

 ها ارائه گردد.  رۀ آنگرایان درباشناسانه براساس دیدگاه ساختجداگانه الگویی سبک 

های دیگر آثار  ک از تحمیدیّهیای بر روی تحمیدیّۀ حدیقه یا هیچهای به عمل آمده معلوم شد که تحقیق ویژهبا بررسی

  طغیانی اسفرجانی های سبک حدیقۀ سنایی«، به قلم  ویژگی»  ای با نام سنایی و عطار به عمل نیامده است. البته مقاله

طور کلی مورد بررسی  های سبک فکری، ادبی و زبانی حدیقه را بهویژگی  نگارش درآمده است که در آن، به  (  1376)

شناسی عناصر  بررسی و تحلیل سبک »است که با عنوان    (1395)  نژاد و ابراهیمیبعدی از حسن  لۀ مقا  قرار داده است.

تنها ابعاد موسیقیایی حدیقه را تحلیل کرده    که از نامش پیداستموسقیایی در حدیقۀ سنایی« نگاشته شده و همچنان

سبک   است. بررسی  تحمیدیّهدرخصوص  روی  بر  مقالهشناسانه  »سبک ها  نام  به  دارد  وجود  دیباچهای  و  شناسی  ها 

های  او کوشیده تا ویژگیو    حسن بساک به نگارش درآمده است توسط  های متون نثر سبک عراقی«. این مقاله  تحمیدیّه

تحمیدیّهسبکی   این  برترین  محتوایی  تحلیل  بر  بیشتر  بساک  اهتمام  نماید.  بررسی  را  عراقی  سبک  متون  نثرِ  های 

یکی از مقالاتی  (  1399)   بساک  کلیات بسنده کرده است.  ها متمرکز است و به مباحث زبانی و ادبی در حد ذکرتحمیدیّه

»تحلیل ساختار و سبک مکاتیب    ای است با عنوانقالهم در  شناسانه از آثار سنایی پرداخته است،  که به بررسی سبک 

های سبکی مکاتیب سنایی را به دقت مورد تحلیل و  های سنایی، ویژگیسنایی« نویسنده ضمن تحلیل محتوایی نامه

این مقاله و ارتباط آن با مقالۀ حاضر در آن است که وجوه مشابهت  میت  اه  (.1388)  فر بهنام  بررسی قرار داده است.

های سبکی  در باب بررسی ویژگی  شناسانۀ مکاتیب سنایی و حدیقۀ او قابل مشاهده است.های سبک اری در پدیدهبسی
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شناسی اعلام  ای است با عنوان »بازتاب سبک ها، مقالهازجملۀ آن  ؛الطّیر مقالات چندی به نگارش درآمده استمنطق

ای  گونۀ مقایسهدر این مقاله، سعی شده است تا به  ؛(1398)    و نیّری   اردشیرزاده ها«  بندی آنالطّیر عطّار و طبقهمنطق

دو سطح فکری و ادبی دو تحمیدیّه مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد که تا به حال این تحقیق بر روی این آثار انجام  

 نشده است.

 چارچوب مفهومی .۱

ک  .ر)  دانند آفرینش معنا در ادبیات و دیگر متون، از طریق زبان میهای  شناسی را مطالعۀ روشنورگارد و دیگران، سبک 

برای    ؛طور کلّی»به نظر من سبک، طرز برخورد با مسائل است به  :نویسدشمیسا می  .(11:  1394،  نورگارد و دیگران:  

اثر مرتبط  سبک از جهاتی با ادبیّت یک    .(118:  1380)شمیسا،   مثال، برخورد خیام با مرگ و زندگی، سبک اوست« 

شفیعی کدکنی   شناسی از نظر دور داشت.های ادبیّت یک اثر را نباید در مطالعات سبک توجه به زمینه ،رواز این ؛است

گوید: »یکی از مسائل بنیادی در فرمالیسم روسی مسئلۀ »ادبیّت« است. آنچه  ت این موضوع مییدربارۀ چگونگی اهم

موضوع اصلی کار پژوهشگران حوزۀ ادبیّات باید باشد. ادبیّت همان    ، کندیک »متن« را تبدیل به یک »اثر ادبی« می

های روس متمرکّز بر کند. تمام کوشش نحلۀ فرمالیستعاملی است که »مادّۀ« ادبی را تبدیل به یک »اثر ادبی« می

ن محتوی و  شفیعی کدکنی در باب ارتباط میا.  (59:  1396،  )شفیعی کدکنی  همین است که آن عامل را کشف کنند 

که    - ها شود که »هنرسازه«تواند باشد و ادبیّت هنگامی آغاز می»محتوی چیزی جز انگیزش فرم نمی  نویسد: فرم می

از حالت مألوف و آشنا و تکراری و غیرفعال خود به درآیند و    -شمارند و هم تقریباً مشترک در تمام آثار ادبی هم بی

رو  ها روبهبار است که با این هنرسازهآشکار کنند که خواننده، تصوّر کند که این نخستینای خود را بر خواننده  گونه به

. شفیعی  هستندمتون عرفانی مانند هر اثر ادبی دیگری حائز سبک مخصوص به خود    .(60-59)همان:    شده است«

دین است و عملاً خود یک هنر  »تصوّف نگاه هنری به الاهیّات و  :  نویسدکدکنی در باب هویّت سبک آثار متصوّفه می

 . (518: 1392، )شفیعی کدکنی  اند، پس هنر تصوّف نیز دارای سبک است«است. همۀ هنرها دارای سبک 

 سطح فکری  .۲

رو شد. او این  بهکه زندگیش با تحول عظیمی رو  ه.ق(  529-467)  از شاعران عارف قرن ششم هجری است   سنایی 

از خود برجای گذاشت. حدیقه آغازی متفاوت در مثنوی سرایی    یعیکرد و آثار بدتحوّل بزرگ روحی را به شعر منتقل 

الاوّل، فی  در ستایش خداوند است. سخن در توحید خداوند از »الباب  بیتی،هزار    10تا    8این اثر  ادب فارسی است.  

تحمیدیّه کاملاً در نوع خود    تنوّع در مطالب و موضوعات، این  جهت( بیت آمده است. از  2017التّوحید و التّمجید« در )

نقل،    ، عقل  با زبان  معارف توحیدی هستیم. معارفی که  از   شاهد عرضۀ یک دورۀ کامل  ، یهتحمید   ایندر    .نظیر استبی

کند و بعد  شود، که نوآوری این اثر را دو چندان میآغاز می  مناجاتحدیقه با    تحمیدیّۀ.  فلسفه و عرفان آمیخته است

الطّیر، فکر  خلاصۀ کلام آن که توحید در حدیقه، مانند منطق. یابدالطّیر و مثنوی هم این رویّه ادامه میاز او در منطق

 الحقیقه است. مربوط به تحمیدیه حدیقه  1تصویر شماره . اصلی اثر است
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 محل نگهداری: کتابخانه مجلس شورای اسلامیق،  1013الحقیقه سنایی، تحمیدیه حدیقه . 1تصویر

 توحید  ذیل  ،کلام و عرفان سازی میان فلسفه، آشتی . 3

بر محور توحید است.   از هر چیز  باورهای   ،رواین  از تحمیدیّه قبل  توحیدی در کنار ثنای پروردگار    ناصواب  پالایش 

این  . ترکیب  گیردبهره می  خود و گذشتگان   ذوقی های علمی و  سنایی از تمام ظرفیت  باورها،در این پالایش    .قراردارد

. او با  بخشدمیویژه    و هویّت  تشخّص   بدان   ، آنبر بالابردن قدرت استدلال اثر و غنا بخشیدن به محتوای  ها علاوهآموزه

 .  ها حول محور توحید استآنسازی میان در پی ایجاد نوعی آشتی به ظاهر مخالف هم  یهاآموزه ایناستفاده از 

 . دارد اعتقاد، جهان در بهترین شکل آفرینش قرار بر مبنای این ( نظام احسن) کلامی ۀآموز 

 و آنچ هست، آن چنان همی باید.  در جهان آنچ رفت وآنچ آید، 

 (83: 1368، )سنایی                                                                                             

 . براساس این اعتقاد، آفرینش از عدم آغاز شده است ( خلق از عدم) فلسفی  ۀآموز  

 ذات او را مسلّم است قِدَم.   صُنع او را مقدّم است عدََم؛ 

 (                                                                                      87: همان)                                                                                                      

براساس این اعتقاد عرفانی، کهنه و نو   .(ستافنای نفس، عشق و وحدت    معنای حقیقی توحید،)عرفانی  های  هآموز

بر توحید پروردگار وارد نمی فانیعلاوه.  کندبودن، خللی  اند و هست و  بر آن که، موجودات همه در هستی خداوند 

 . شرط حقیقی عشق انسان به خداوند، درآوردن لباس هستی اعتباری از تن است.  وجودی غیر از او نیست

 همه هیچ اند، هیچ؛ اوست که اوست.  کهنه نه نوست؛پیش توحید او نه  

 (109: همان)                                                                                             

 رخت و تخت تو بخت برگیرد.  توئی تو چو رخت برگیرد، 
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 توئی؟ چه حدیث است،این منی و   برنگیرد جهان عشق دوئی؛ 

 (110)همان:                                                                                           

 عقلِ عقل . 3.1

. در منظر  تأکید شده است  علمی،   ی هاخردورزی و ارائۀ استدلال  بر  ، وضوحآن، به  یّۀدر حدیقه و بالاخص در تحمید

از ده باب آن را به خرد اختصاص داده  باب در این اثر عرفانی، یک  که او  است،  برخوردار از چنان اهمیتی  خردسنایی 

زیرا در نگاه او،   ؛های عقل بلا ببردخواهد مخاطبان خود را در آغاز راه خداشناسی از پلهمیسنایی  .)البابُ الرابع( است

  چون خداوند عالمِ و حکیم است، پس فعل او با د،  گویها میدر یکی از استدلال.  اصلِ عقل از نزد خداوند آمده است

 هستی بیهوده نیست. گیرد کهنتیجه می پس  حکمت است.

 هیچ بر هرزه نافرید حکیم.   خواه اومید گیر و خواهی بیم، 

 تو ندانی بدانت درد کند.   عالمست او به هر چه کرد و کند؛

 (83: 1368، )سنایی                                                                                         

با ساختن ترکیبِ عقلِ عقل، نسبت عقل را به حق    فی. از  طر آوردمی    متضاد ها    برای عقل توصیفعین حال    دراو   

 رساند، می

 ن برترست،آنست او.آنک زی  عقل ِعقل است و جانِ جان است او؛

 ( 62)همان:                                                                                              

 خواند.دیگر، او را آلوده و رهزن می فی و از طر      

 اَرَنی گوی گشته موسی وار.   عقلِ آلوده از پی دیدار، 

 عقل را بهر ره زدن دارند.   طرّارند، آن سفیهان که دزد و 

 ( 81)همان:                                                                                              

دلیل تفاوت دو دیدگاه از سنایی دربارۀ عقل،  .  که آمدچنان.  تحمیدیّه پر است از ذکر اوصاف متضادّ و متنوّع دربارۀ عقل

عقلی که مورد ستایش سنایی است، عقل دینی است که متابعت از شرع  .  زندتفاوت عملی است که از عقل سر میبه  

ویژه در تحمیدیّه سعی دارد تا  البته سنایی در حدیقه و به.  و عقل اگر جز این باشد مورد نکوهش سنایی است.  دارد

سنایی معتقد به ناتوانی ذاتی عقل و  .  نۀ عقل را تعدیل کندگرایانگاه افراطی برخی از فِرَق اسلامی به توانمندی مطلق

ایزوتسو، در  .  حضور عقل در آغاز راه معرفت و ادامۀ آن ناگزیر است.  در مقابل توانمندی ذاتی عشق نسبت به اوست

به نظر او تا وقتی  کند. ولی  القضات ارزش خرد را یا تفکّر عقلانی را نفی و یا آن را تحقیر نمی»عین:  نویسدباره میاین
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های قدرت عقلانی خود، به ورای »قلمرو عقل« پا نگذارده و به بُعد  که انسان پس از دست یافتن به آخرین محدوده

 .(110: 1383، )ایزوتسو  فراعقلی امور قدم ننهد،کامل نخواهد شد«

 علمِ رفتن به راه حق  .3.2

به علم    او  طور خاص توجهطور عام و در تحمیدیّه بهبه  های برجستۀ سبک فکری سنایی در حدیقه،از دیگر ویژگی 

 . گذاردمیاست. البته سنایی میان علمِ جسمِ مختصر و علم رفتن به راه حق فرق 

 علم رفتن به راه حق دگر است.  این همه، علمِ جسمِ مختصر است؛

 (112: 1368، )سنایی                                                                                    

کرامت عقل  خواهد از آنجا که می  ،برای مثال  های علم اختصاص داده است.سنایی باب پنجم حدیقه را به بیان فضیلت

 .  رسدیا علم می گوید، عقل با لطف حق، به خبربه میان بیاورد می سخنی 

 بی خبر بوده از خدائی او.   عقل، بی کُحل آشنایی او، 

 ( 64) همان:                                                                                        

به معنای آگاهی و شناخت، بخش جداناشدنی آموزه بر  علم  این مکتب، هدف خلقت  های دینی و عرفانی است. در 

 شناخت گذاشته شده است. 

 الخلق تا بدانی من. خَلَق   گفت گنجی بُدم نهانی من، 

 (67:  1368 سنایی،)                                                                                             

دهد. او  هشدار می آن ازها را  کند و انساننقطۀ مقابل علم، جهل است. سنایی در تحمیدیّه شدیداً به جهالت حمله می

سرانجامی و  شوند و سرانجام، انسان را به ناکامی، بیمنتهی به کافری می  ، موجب کاهلی و هر دومعتقد است، جاهلی  

نردبان پایۀ آسمان ازلی    ، همراه عملکشانند. در ارزش و اهمیت علم نزد سنایی همین بس که او علم را بهدوزخ می

نشوند و گمان نداشته باشند که با این اندک مایۀ  دهد که به سرمایۀ قلیل علمی خود غرّه  داند. و به علما هشدار میمی

 اند.علمی به غایت دین خدا رسیده

 تو چرا هرزه میکنی دعوی؟!  انبیا عاجزند از این معنی؛ 

 دین نه بر پای هر کسی بافند.   علما جمله، هرزه می لافند؛ 

 تو به یک پایه چون شوی خرسند؟!  پایه بسیار سوی بام بلند؛ 

 ( 72)همان:                                                                                                    
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 مکان دار و بیمکان .3.3

های هستی قرار  در نوعی تقابل میان اسماء و صفات الهی، انسان و دیگر پدیده  ینهای آغازویژه در بخشتحمیدیّه به

خواسته مضامین و  رفُ الاشیاءُ باِضدادها« است. سنایی در اکثر موارد، وقتی می»عُ  ها از باب اصلسازیتقابلدارد. این  

مفاهیمی را به خواننده منتقل کند، یا بافت عرفانی و اخلاقی موردنظر خود را به خواننده بشناساند و به ایجاد واکنش  

توان  های دوگانه استفاده کرده است؛ به نوعی که میدازد، از تقابلدلخواه در مخاطب و ترغیب وی به آن بافت خاص بپر

،  نیا و دلائی میلان)عبیدی  چرخد گفت ساختار حدیقه در یک زندان دو قطبی قرار دارد و عامدانه بر حول دو محور می

دات دیگر قرار  سو خداست با صفات جلالی و جمالیش و از سویی انسان و موجوها از یک در این تقابل  .(30:  1388

دارند با صفات محدود مخصوص به خود. ما در ذیل بخشی از این اسماء و صفات را جهت شناسایی بیشتر مقابل هم  

خالق برابر مخلوق، رازق برابر   ، پرورِ برون آرای برابر انسانِ فاقد این صفات، خردبخش برابر فاقدِ خرد. درونایمدادهقرار 

نام و نشانی انسان، رهبر و هادی  های بزرگ و محترم برابر بیقادر برابر عاجز، صاحبِ نام   پناه،مرزوق، حافظ برابر بی

برابر گمراه، منعم برابر فقیر، واحد برابر دارای همانند، کامران برابر ناکام، حیّ برابر مُرده، قیّوم برابر ممکن، عالم برابر 

ها که ما به جهت رعایت اختصار از ذکر  و صورت، و مانند آن  نقش  نقش و صورت برابر باجاهل، قدیم برابر حادث، بی

از یک نمونه  که  تقابل  این  فرایند  دیگر معذوریم. در  از سو  سو، های  و  قدیم است  وجودی حادث،    ،دیگر  ییوجودی 

قرار است تا انسان به ناچیزی و ناتوانی خود    ،مندیکرانگی است و از سویی ناچیزی و کرانهچیزی و بیازسویی همه

 . شودنمی واقع پی ببرد. تا عقل به عجز و شکست خود اعتراف نکند، مورد تفقّد تر بیش

 کمرِ جهد بند و در ره ایست.   چون تو از بودِ خویش گشتی نیست،

 تاج بر فرق دل نهادی تو.  چون کمر بسته ایستادی تو، 

                                                  ( 79: 1368، )سنایی                                                                                         

 از پیِ کار .3.4

شود.  باور به اختیار عمل در انسان است. در تحمیدیّه، توصیۀ فراوان سنایی به عمل دیده می  معلولگرایی  توصیۀ به عمل

های دینی و عرفانی نمود  ورزی و دیگر آموزهورزی، خردورزی، دینگرایی در کنار توجه به علماین توجه او به عمل

سبک فکری بدل کرده است. در تحمیدیّه با  ای که این نگرش را در نزد او به یک ویژگی  گونه. بهاست  یافته خاصیّ  

دانم چه  نمی.  کرانۀ حق، مثل غوک دست و پا بزنگوید، ای انسان، در دریای بیمی  که  های بسیاری مواجهیمپیام

را خلق  و  و آن کسی که ت  تو برای کار خلق شدی  .(72:  1368،  سنایی  :ک.ر)  شود ولی تو باید کار خودت را بکنیمی

روز بخواهی بیکار باشی و شب هم استراحت کنی،   .(73:  همان )  لباس کارگری را بر تن تو پوشانده است کرده، همین 

سوی  عاشق هم اگر شدی، از طلوع صبح تا غروب آفتاب باید به .(73:همان) به دولت پادشاهان ساسانی نخواهی رسید 

دلالت بر پویایی و عدم انفعال دارند، استفاده    در تمام این ابیات از کلمات و افعالی حرکتی که   .حق، عاشقانه بکوشی

دارد، امّا این توصیۀ او در جهت نفی جهد و کوشش   توصیه تسلیم در برابر قضا و قدر الهی به گاهیشده است. سنایی  
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چراکه او    ؛نیست. بلکه مقصود او آن است که باید در پیش آمد آن چه از اختیار انسان خارج است به خدا اعتماد کرد

 جز خیر صادر نخواهد شد.هب خیر محض است و از خیر محض،

 همه از تو، ترا شده جویان  .3.5  

(  %6)  بیت آن دعا و مناجات است. این تعداد از ابیات   (121)  ( بیت از ابیات مورد بررسی این تحقیق 2017از مجموع )

ابیات تحمیدیّه را دربرمی سنایی حدیقه را با مخاطب قراردادن    ا البته خداست.هگیرد. مخاطب در این مناجاتکُلّ 

بیت  )  کنداز او طلب دیدن نامش را میبیت    درخداوند آغاز کرده است و پس از برشمردن برخی از اسما و صفات او،  

ستایش  گوید، بلکه خداوند را نیز از همین طریق یاد و  تنها از آرزوهای خود سخن میسنایی در مناجات نه  .(60ص  ،12

ترین  مهم.  های کلامی و عرفانی او رسیدهای مجددی از اندیشههای سنایی می شود به بازخوانیمناجات  درکند.  می

ترین نوع خواهش  این خواهش خالص.  خواهش بندگان در مناجات به زبان سنایی این است که از خدا، خدا را بخواهند

 . یک بنده از خداوند است

 همه از تو ترا شده جویان.   ویان، بندگانت به روز و شب پ

 (145: 1368، سنایی)                                                                                           

او دیده میاین مضامین در مناجات نام حق، طلب یقین، اظهار عجز، طلب  سامان    شود.های  یاد خدا، طلب رؤیت 

جای داشتن نَسَب از  خود از حق، طلب خوش کردن دل به ذکر قُدس دین، طلبِ داشتن نَسَب از آتش بهبخشی کار  

ها و مواردی از این دست. سنایی ازجمله عارفان استثنایی است، که در  باد و خاک، درخواست بخشودگی از لغزش

 های دیگران نیز یاد کرده است.بر خود، از خواستمناجات خود علاوه

 همه از تو ترا شده جویان.   انت به روز و شب پویان، بندگ

 ( 145: همان)                                                                                         

ششم و آغاز  نویسنده و عارف نامی ایران است که در قرن    شاعر،  اهل کدَکَنِ نیشابور،  شیخ فریدالدّین ابوحامد،   عطّار:

(  4300)  الطّیر را که در بحر رمل مسدس مقصور است و تعداد ابیات آن را میان او منطق زیست.قرن هفتم هجری می

دیوان و چه در مثنوی»درون  سرود.   ند،ابرشمرده  (4600)  تا عطّار چه در    ها وحدت وجود است« مایۀ اصلی سخن 

توان آن را پیشرو مثنوی  های عطّار است که میظر از برترین مثنوی»این اثر به اتفاق اهل ن  .(19:  1373،  ای)قمشه

)همان:  جلال دانست«  او  الهام  و سرچشمۀ  رومی  می  .(26الدّین  کتاب  این  معرفی  در  گوهرین  :  نویسدسیّد صادق 

لات شاعرانه که  ترین الفاظ فارسی و بلندترین افکار عارفانه و شیواترین تخیّایست از لطیفالطّیر عطاّر مجموعهمنطق»

(. تحمیدیّۀ  18:  1378،  )عطّار  صورت دفتر شعری به رستۀ گوهرفروشان معانی و صیرفیان بازار ادب عرضه شده است« به

( بیت آمده است. این تحمیدیّه در ستایش خداوند و با اشاره به آفرینش شگفت انسان از خاک، آغاز  262این اثر در )

 . یابددرخواست کمک و همراهی از خداوند پایان میشود، و با بیت  می
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 آن که جان بخشید و ایمان خاک را.  آفرین جان آفرین پاک را؛ 

 (1: 1378، )عطّار                                                                                                    

 

 

 ق.، محل نگهداری: کتابخانه ملی ایران867سال  الطیر عطار.تحمیدیه نسخه خطی منطق  .2تصویر

 الطّیر عطارها در تحمیدیۀ منطقترین اندیشهمحوری .4

 محوِ تاجِ زرِ نرگس  .4.1

شناسانۀ  های هستیترین اندیشهزدگی در برابر آفرینش که به این تحمیدیّه تشخّص بخشیده، یکی از محوریاین شگفت

غالباً  کند. تلمیحاتی که  های خود را گاه به مدد آرایۀ تضادّ، گاه به مدد تلمیحات ابراز میزدگیشاعر است. عطاّر شگفت

سازی  اند. این آمیختگی تلمیح و تضادّ موجب اغراق در شگفتیبه معجزات پیامبران اشاره دارند و با نوعی تضادّ آمیخته

عنوان عناصر فرم به زیبایی در خدمت محتوا هستند و  ( به59:  1396،  ها« )شفیعی کدکنی»هنرسازه  گردد. اینمی

(. در  59)همان:    شودتواند باشد« هویدا میها نمیچیزی جز انگیزش فرم»محتوی    معنی این سخن که گفته شده 

ها و  )مجازاً زمین(، زبردستی و پستی، جنبش مادام آسمان ابیات زیر، عطّار با برقراری آرایۀ تضادّ میان آسمان و خاک 

 سانده است.ها را به نقطۀ اوج رآفرینی این ابیات افزوده و آنآرامش دائمی زمین، بر قدرت شگفتی

 خاک را در غایت پستی بداشت.   آسمان را در زِبَردستی بداشت؛ 

 وآن دگر را دایماً آرام داد.   آن یکی را جنبش مادام داد؛ 

 (1: 1378، )عطاّر                                                                                      
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بر عمق و غنابخشیدن به پیام، شگفتی حاصل از آن را به  در ابیات زیر ضمن تلفیق آرایۀ تلمیح  با آرایۀ تضادّ علاوه  

 رساند.اوج می

 گاه پُل بر روی دریا بسته کرد.   گاه گُل در روی آتش دسته کرد؛

 (2)همان:                                                                                                    

  النَّمْلُ   أَیُّهَا  یَا  نَمْلَۀٌ  قَالَتْ  ِِالنَّمْلِ  وَاد  عَلىَ  أَتَوْا  إِذَا  حَتَّى  شود.گفتن مور در قرآن کریم مایۀ شگفتی او میماجرای سخن

  رسیدند   مورچگان   وادى  به  که   آنگاه  تا   ( 18)نمل/  لَایَشْعُرُونَ  همُْ   وَ  جُنُودُهُ   وَ  سُلَیمَْانُ   ِلَْایَحطِْمَنَّکُمْ  مسََاکِنکَُم  ادْخُلُوا

  ندانسته   و  ندیده  سپاهیانش  و  سلیمان   مبادا  شوید   داخل  تانهایخانه  به  مورچگان  اى  :گفت[  خویش  زبان  به]  اىمورچه

 . کنند  پایمال را  شما

 گاه موری را سخندانی دهد.   گه عصایی را سلیمانی دهد؛ 

 (6: 1378 عطاّر، )                                                                                               

درخشندگی گُل نرگس  ها در فصل پاییز، زردی و  آمیزی برگرنگ   های طبیعی هستی امثال برف زمستانی،گاه پدیده

 انگیزند.مدار ما را برمیو مانند آن، اسباب شگفتی شاعر حساس و عاطفه

 گه کند در تاجش از شبنم گُهر.   گه نهد بر فرق نرگس تاج زر؛ 

 ( 6)همان:                                                                                             

 کند.شاعر از باورهای اساطیری برای خود وسیلۀ حیرت و شگفتی فراهم می    

 گاو بر ماهی و ماهی در هواست.  چون زمین بر پشت گاو استاد راست،

 (7)همان:                                                                                                         

نویسد: »بسیاری از مفسرین قرآن برآنند که مراد از »ن« )= نون(، که در آغاز سورۀ قلم بدان سوگند یادشده،  یاحقّی می

او در آب قرار دارد؛ زیرِ آن ماهی گاوی است و زیرِ گاو صخره و زیرِ صخره    آن ماهی است که جهان بر پشت اوست و

شود و    ها آغاز می زدگی با تأمّل در آفریدهاین شگفت  .( 386:  1369،  )یاحقی  ثری و زیرِ ثری کس نداند که چیست« 

 گردد.  نهایت به حیرت در وجود حق منتهی میدر

 ده پنهان مانده. تو به زیر پر  ای جهانی خلق حیران مانده؛ 

 زین همه سرگشتگی بازم رهان.  گم شدم در بحر حیرت ناگهان؛ 

 ( 3:  همان )                                                                                                
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 نیم جزوم بی تو من، در من نگر .  4.2

بیند و از دستگیری خرد ناامید شده  زده از جهان و خالق آن که جان خود را آلوده از بیهودگی میشاعرِ عارفِ شگفت

بُعد در نظر  الطّیر میجوید. برای تحمیدیّۀ عطّار در منطقآورد و از او چاره میاست، با دعا به خدا پناه می توان دو 

 گرفت:

 زدگی شاعر در برابر آفرینش و خالق آن است. شناسانه، که ناظر بر حیرت و شگفت. جهان1 

 ست. ا( وندخدا)هستی  مبدأ. مبدأشناسانه، که ناظر بر ایجاد ارتباطی صمیمی با 2 

این ارتباط با خدا، نه خاستگاه عقلی صرف دارد نه خاستگاه علمی صرف. بلکه منشأیی وجودی داشته و برآمده از سر  

است. فقیرانه    خدا   به  شما  مردم  اى؛  (15)فاطر/  الْحَمیِدُ«  الْغَنیُِّ  هُوَ  وَاللَّهُ  اللَّهِ   إِلَى  الْفُقَرَاءُ  أَنْتمُُ  النَّاسُ  أَیُّهَا  »یَا  نیازی 

 است. ستوده  نیازبى که  خداست و نیازمندید

 کُل شوم گر تو کنی در من نظر.  نیم جزوم بی تو من، در من نگر؛

 (13: 1378)عطّار،                                                                                               

شود. این عدد  ( ابیات را شامل می% 31دهد که )( بیت آن را دعا تشکیل می83( بیت تحمیدیّۀ او، )262از مجموع )

می رابنشان  خدا  با  دارد  دوست  عطاّر،  که  دوستانهطهدهد  باای  داشته                                                                                                  . شدتر 

دسترسی از طریق زعم و گمان نیست؛ به علم و عیان نیز  است: ذاتش قابل خدایی چنینخدای عطاّر در دعاهایش این

کس از فضلش نومید  ناپذیر است؛ هیچاست؛ عقل و جان، هر دو از وصل او محرومند؛ وصفآید؛ از هر چیزی برتر  درنمی

کند. عطاّر با ذکر این اوصاف به جمع  میان صفات  شنود؛ اگر بخواهد، همراهی میهای بندگان را میشود؛ استغاثهنمی

 جمال و جلال خداوند در مناجات خود نظر داشته است. 

 در خون گرفت. پاره پاره خاک را  4.3

اش و  همراه رنگ سرخ و جهندهشدن بهبسامد زیاد کلمۀ خون در معنای هیجان، مرگ و کشته در کنار موارد یادشده،

به خون آغشتگی،    بودن،مُرده  کُشتۀ حیرت، سوخته جان،   استفاده از کلماتی چون، ارّه بر سر، سربریده، ترک جان کرده، 

  ها( خون و پیکان، غنچه و خون، خون و کُلَه )توجه به رنگ آن خون گرفتن، عقیق، لعل،آلود، در  غرق خون، لاله، خون

  سیر و سلوک  در سخت    هی را  آن، حکایت از   برآیندسازند که  ای از کلمات را میشبکه  و کلملت و تعابیری مانند آن،

طریق همراهی با    از ، که قصد دارد  خواهد از طریق ایجاد این شبکۀ از کلمات اعلام کندبر این که او می. علاوهاست

   هیجانات جهان به وحدت برسد.مجموع 

 هرچ این نبوَد، فضولی این بُوَد.  تو درو گم شو، حلولی این بُوَد؛ 

 (11: 1378، )عطّار                                                                                               
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 با خون عطار سنایی  تقابل عقل. 5

هیجان و  )  ای از کلمات با مرکزیت خونحدیقه، در تقابل با شبکه  در از کلمات با مرکزیت عقل  انبوهی    شبکۀ   حضور

توان چنین نتیجه گرفت که  . پس میدو دیدگاه متفاوت در مشی عارفانه است  ۀکنندتداعی   الطّیر،در  منطق  (التهاب 

 الطّیر بر محور ادبیات عاشقانه. حدیقه بر محور ادبیات تعلیمی شکل گرفته، و منطق

 سطح ادبی .٥٫۲

 سطح موسیقیایی .  5.3

 موسیقی بیرونی .  5.4

گوید: »این قالب شعری  های فراوان این نوع شعری میشعری مثنوی است. شمیسا دربارۀ قابلیتقالب این اثر  حدیقه: 

قافیه محدودیّت سایر قوالب را ندارد، شعر موضوعات طولانی است  به لحاظ  ارائۀ    ازآنجاکه  برای  و مخصوصاً صوفیه 

شعر، فاعلاتن، مفاعِلن، فَعَلُن، در بحر    وزن این  .(294:  1389،  )شمیسا   های عرفانی خود از آن استفاده کردند«آموزه

»وزنی شاد و ضربی است؛ امّا سنایی، حدیقه را که   این وزن خفیف مسدس مخبون است. وحیدیان کامیار معتقد است

یعنی سنایی در    ؛ (75:  1367،  )وحیدیان کامیار  در بیان معارف و حقایق و حکمت است، در این وزن سروده است«

اوزان کم کاربرد( در برابر اوزان پرکاربرد  )ها  وزنن تصرف کرده است. او وزن حدیقه را جزءِ تک نحوۀ کارکرد این وز

ایقاعی آن»وزن:  گویدشفیعی کدکنی می  .(46)ر.ک: همان:  قرار داده است بتوان نظام  به دشواری  را که  ها را  هایی 

 .(397: 1376، خوانم« )شفیعی کدکنیدریافت اوزان کَدِر می

فاعلن و در بحر رمل مسدّس محذوف است و در حدود    فاعلاتن،   این منظومه، بر وزن پرکاربردِ فاعلاتن،   الطّیر:منطق

  کار رفته است ( بیت دارد. وحیدیان کامیار معتقد است این وزن برای سرودن مضامین پندآموز و عارفانه به  4600)

 (. 75:  1367، )ر.ک: وحیدیان کامیار

 موسیقی معنوی   .5.5  

جز این نیست که ادبیّت هر اثر در خدمت فکر و محتوای همان اثر است و به قول    :به کشف برخیزد  کفشِ صوفی،

های  آوردن تمثیل  .(60:  1396،  )شفیعی کدکنی  تواند باشد«»محتوی چیزی جز انگیزش فرم نمی  شفیعی کدکنی،

برای جاانداختن مفاهیم غامض علمی و   فرم  یکیها  واره ساختن آنعرفانی و داستانفراوان  های لازمی است که  از 

های سبک  از ویژگینام تمثیل در حدیقه،  حضور عاملی به.  سنایی آن را در خدمت محتوای اثر خود قرار داده است

گانه  ( هم حاصل یک ارتباط دوAllegory»تمثیل)  نویسد:شمیسا در تعریف از تمثیل می  .گرددمحسوب می  آنادبی  

به )که جمله و کلام طولانی و مثلاً حکایتی  به است. در تمثیل هم اصل بر این است که فقط مشبّهٌبین مشبّه و مشبّه

عاملی که ظرفیّت هنری تشبیه را بالا    ،(79:  1378،  )شمیسا  است نه کلمه( ذکر شود و از آن متوجه مشبّه شویم« 

 بُعد تصویرسازی آن است.  ود دارد،برد، به دلیل ساختار مشابهتی که در آن وجمی
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 کفش صوفی،به کشف برخیزد.   لطف او چون مفرّح آمیزد، 

 (100: 1368، )سنایی                                                                                           

این لحن ویژه،   . است دادههاست که به حدیقه تشخّص ویژه  ها، لحن برخی از آنبر کثرت استفاده از انواع تمثیلعلاوه

ها زمینۀ حضور طنز در حدیقۀ سنایی را اوضاع  آن  ای سنایی طنز است.ههمانا، طنز آن است. زبان برخی از تمثیل

می شاعر  روزگار  اجتماعی  دیگرانموسی  )ر.ک:  دانندنابسامان  و  تمثیلی،  .(86:  1398،  زاده  طنز  انواع  از  طنز    یکی 

طنزآمیز ابله و شتر، و روایت  مانند حکایت    شود.هایی از ذوق فلسفی و عرفانی هم دیده میصوفیانه است که در آن مایه

به تنوّع آن که در کتب بلاغی ذکر شده است، به فراوانی  تمثیل باتوجه  .(93)همان:    کورانی که به دیدار فیل رفته بودند

در تمثیل زیر، داستان زیبای تسلیم و رضای پیرزنی در برابر حکم و قضای پروردگار    شود.در تحمیدیّۀ حدیقه دیده می

 آمده است.  

 کشِتک خویش خشک دید و بگفت:  زالکی کرد سر برون ز نهفت، 

 رزق بر تُست؛ هر چه خواهی کُن!  کای هم آنِ نو و هم آنِ کُهُن، 

 گریۀ ابر نی و خندۀ کشت.   علّت رزق تو به خوب و به زشت،

 زانک اندک نباشد اندَکِ تو.  از هزاران هزار بِه، یَکِ تو؛ 

 همه از تُست نانم و جانم.   رازقی،یقین دانم؛ بی سبب  

 در یقین باشد از زنی کمتر!  که در غم خور،  کسی مرد نبوَد 

 (107: 1368، )سنایی                                                                                         

»این کتاب صورتِ گسترده و تفصیلیِ استعارۀ تمثیلی است. استعارۀ تمثیلی    برابر نظر شمیسا   الطّیر:تمثیل در منطق

در    .(11:  1373،  )شمیسا  به بیان شود« ثیل را ذکر نکنند و تنها مشبّهٌمعنا که در این نوع از تمثیل، مشبّهِ تم بدین

های تمثیلی.  از حکایت تمثیلی تا تشبیهات تمثیلی و استعاره  کار رفته است.ها بهالطّیر نیز انواع تمثیلتحمیدیّۀ منطق

 تنها حکایت تمثیلی این تحمیدیّه، داستان ملاقات عیاّر و دلخسته است با این بیت، 

 تشبیه تمثیلی 

 گر همه یک ذرّه میپرسی،مپرس.  لب بدوز از عرش وز کرسی مپرس؛

 هر دو لب باید ز پرسیدن بدوخت.  عقل تو چون در سر مویی بسوخت،

 ( 13-12: 1378، عطار)                                                                                      
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بسامد بالاتری  در    ،گذارندتر هستند و تأثیر بیشتری بر مخاطب می)استعاره های تمثیلی که هنری  ،استعارۀ تمثیلی

 (. این تحمیدیّه دارند

 ام.غرق خون بر خشک کشتی رانده  ام؛ یا الهَ العالمین، درمانده

 ( 5)همان:                                                                                       

 گویی اطناب و تفصیل.  5.6

در تعریف   کزّازی الطّیر است. های حدیقه و منطقاطناب در کلام و تکرار محتوا در عبارات و جملات مختلف از ویژگی

ای هنری، فزون از آنچه در قلمرو زبان  فراخی در سخن، آن است که به شیوه  است:آورده    (فراخی در سخن )  از اطناب

سزد،  گون، بپرورند و بازنمایند؛ و هر آنچه را میهایی گونهای یگانه را، به شیوهبایسته است، سخن را درگسترند؛ و اندیشه

شمیسا، معتقد است اطناب در ادبیاّت  .  (264-263:  1370کزّازی،)  دربارۀ آن، گسترده و درازدامن، در سخن بیاورند

سنایی برای این که از ملالت تکرار بکاهد، محتواهای تکراری را با الفاظ، عبارات،    .(215:  1378،  )شمیسا  ناپسند نیست

  های مختلف سود جهت نفی تشبیه از ذات خداوند از بیان  ،های گوناگون درآمیخته است. برای مثالها و آرایهاشارت

 برده است.

 زشت و نیکو درون و بیرونی   ذات او فارغست از چونی؛ 

 (                                                                                        82: 1368، سنایی)                                                                                         

 ذات او بر ز چندی و چونی.   نه بزرگیش هست از افزونی؛ 

 چند و چون و چرا چه و کی و کو.  کس نگفته صفات مُبدع هو؛

 (                                                                                   65)همان:                                                                                               

 هر کجا وهم و خاطر است او نیست.  وهم و خاطر دلیل نیکو نیست؛ 

 ( 82)همان:                                                                                                

ها فراوان دارد. حکایت عجز انسان از شناخت خداوند که در کُلّ  تحمیدیّۀ  عطاّر نیز همچون سنایی، از این نوع اطناب

 اهد بود.الطّیر پراکنده است، گواه مدعّای ما خومنطق

 ندانم چاره جز بیچارگی. می   کشتۀ حیرت شدم یکبارگی؛ 

 ( 3: 1378 عطار،)                                                                                          

 گم شده در جست و جویت عقل پیر.  ای خرد در راه تو طفلی به شیر؛

 ( 3)همان:                                                                                         
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 دیده ها کور و جهان، پُر زآفتاب.  ای دریغا، هیچ کس را نیست تاب؛

 (8:)همان                                                                                           

 

 تخاطب )جملۀ امری و شناسه و ضمایر دوم شخص(    .5.7     

شناسه و    های سبک ادبی که بسامد بسیاری نیز در تحمیدیّۀ حدیقه دارد، استعمال زیاد ضمایر،یکی دیگر از ویژگی

مفرد، ضمایر  یابند. سنایی اغلب مخاطب خود را با فعل امر  افعالی است که به صیغۀ مخاطب یا دوم شخص ارجاع می

( بیت 2017دهد. این میزان از استفاده چندان چشمگیر است که در )ت( و شناسۀ )ی( مورد خطاب قرار می َ)  تو،

( بار  50/1توان گفت در هر بیت، )  ( بار این موارد تکرار شده است. به عبارتی که می1300تحمیدیّۀ حدیقه، قریب )

گوید:  اش میشود. شمیسا در باب استفاده از جملات امری در کتاب معانیی( ابیات را شامل م %45/64اند و )تکرار شده

اما    است.  بودن( تقاضا یا دستوربودن یا فرودست»غرض اصلی از امر بنا به موقعیّت گوینده نسبت به مخاطب )بالادست

ها  سنایی در این تخاطب  .(125:  1374،  )شمیسا«  رودمی  کار در اغراض مجازی دیگر مانند ارشاد و ترغیب و تشویق، به

نشیند تا او از زبانش سخن بگوید.  کند. این مخاطب فرضی او ساکت و آرام میچهرۀ روشنی از مخاطب خود ترسیم نمی

بر گوید، علاوهشود و از زبان خود و جمع سخن میحدیقه که در آن یک تن در صحنه حاضر می  این ویژگی هنری 

.  تعلیمی که با نمایش همراه است  البته.  دارد  بودن این اثرتعلیمی  نمایش است، حکایت از ای بدیع از سخن و  اینکه گونه

شود خوانندۀ شعر، خود را در جایگاه مخاطب قرار  »این ویژگی باعث می  بر این که به قول ذوالفقاری و دیگران:علاوه

،  )ذوالفقاری و دیگران  طفی تقویت گردد«تر شود. در نتیجه بیان صمیمی و فضای عادهد و فاصلۀ میان او و شاعر کم

1397 :35).   

 شب و شبگیر رو مر او را خوان.  به خدایی سزا مر او را دان؛  

 گر چه زشت،آن همه نکو بینی.   آن نکوتر که هر چه زو بینی، 

 (84: 1368، )سنایی                                                                                             

ضمایر تو، َت، ِی و    مانند فعل،  ( بار از عناصر دوم شخص مفرد، 46اش، )( بیت از تحمیدیّه262در مقابل عطّار در )

(  %50/17ترتیب )است و در دیگر موارد مخاطب او خداست. بدینخویش استفاده کرده است که مخاطب او انسان  

( بار عناصر  133( بیت تحمیدیّۀ عطاّر، )262درصد از ابیات تحمیدیّۀ عطّار مخاطب دوم شخص دارد. همچنین در )

  شود. ( ابیات را شامل می%76/50م و شناسۀ َم تکرار شده است که، )  صیغۀ اوّل شخص فعل و ضمایر مربوط، نظیر من،َ

  ای توجّه ویژهتر تعقل،  دلیل اکمیت بیشبهاش،  توان چنین نتیجه گرفت، که سنایی در تحمیدیّۀ حدیقهترتیب میبدین

به  .تر استو اجتماعی  داردبه مخاطب   توجّه    ،کلامش  رفتار و  عواطف و هیجانات غالب در  حاکمیّتدلیل  امّا عطاّر، 

 .بیش از حدیقه است غنایی اثرشبیشتری به فردیّت داشته و رنگ  
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 الطّیر با مخاطبِ خدا، انسان و خود. هایی از ابیات منطقنمونه 

 وز صفاتت هیچ کس آگاه نیست.  عقل و جان را گِرد ذاتت راه نیست؛

 آشکارا بر تن و جان هم تویی،   گر چه در جان گنج پنهان هم تویی،

 خاک راهت، جان فشان. انبیا بر   ها ز کُنهت بی نشان؛ جملۀ جان 

 لیک هرگز ره به کُنهت کی برد؟  عقل اگر از تو وجودی پی برد، 

 (8: 1378) عطاّر،                                                                                                

 وز کدامین ره بدان درگه روی؟   تو چه دانی تا کدامین ره روی؛ 

 وآن زمان کو را نهان جویی عیانست.  زمان کو را عیان جویی، نهانست؛آن 

 (9) همان:                                                                                                  

 گر بدم گر نیک هم زان توام.  مبتلای خویش و حیران توام؛ 

 کُل شوم گر تو کنی در من نظر.  ؛نیم جزوم بی تو من، در من نگر

 ( 13) همان:                                                                                                    

 تلمیح .  5.8

تلمیح، یک صنعت بدیعی و جزئی از موسیقی معنوی شعر است. در اهمیت استفاده از تلمیح باید گفت که این آرایۀ   

:  گویدتعریف تلمیح می  در   کزّازی گردد.  هم موجب غنای آن می  ،بخشد معنوی شعر، هم به آن از جهت محتوا عمق می

  گونهای، و هر چه از این، گفته(مثلی )  ز داستانی، دستانیای است درونی که سخنور بدان، سخت کوتاه، اتلمیح آرایه

  1373، کزازی«. ) تواند، بافتِ معنایی سروده را نیک ژرفا و گرانمایگی ببخشدآورد و به یاری آن میسخن در میان می

ویژگی سبک هنری  را به یک  چشمگیر است که آن  الطّیر بسامد استفاده از آرایۀ تلمیح چنداندر حمیدیّۀ منطق  .(110:

 ( بار تکرار شده است که برابر 35( بیت از ابیات مورد بررسی، آرایۀ تلمیح )262در این اثر تبدیل کرده است. در )

که قبلاً گفته شد، مضامین مختلفی دارند.  این تلمیحات چنان  گیرد.( درصد مجموع این ابیات را دربر می35/13%)

  در بیت زیر، مصراع اوّل به معجزۀ حضرت صالح  .ه معجزات پیامبران اشاره دارندبسیاری ب و  برخی به آیات قرآن کریم

 ( اشاره دارد. 88( و مصراع دوم به گوسالۀ سامری )طه/73)ع( )اعراف/

 گاو زر در نالۀ زار آورد.   ناقه از سنگی پدیدار آورد؛ 

 (6: 1376، )عطّار                                                                                                      



الطیر های حدیقه و منطق شناسی دو سطح فکری و ادبی در تحمیدیه قایسه سبک م 122   

 حمید اکبرپور و همکاران 

 

  )ص( اشاره دارد. »ما   اللهمانند بیت زیر که به حدیث منسوب به رسول  محدودی از تلمیحات به احادیث اشاره دارند.

 ) بادتک ع  حق عبدناک ما  و معرفتک حق عرفناک 

 در خطاب ما عرفناک آمدند.   عاجز روی در خاک آمدند؛ ،جمله

 ( 11)همان:                                                                                                     

ها و باورهای اساطیری مانند بیت زیر که به داستان اصحاب کهف و سقوط گربه از بام قصر در  برخی نیز به داستان

 ( 122-119)؟(، هدایت یاران کهف شد اشاره دارد )مدرس رضویحضور امپراطور و از هوش رفتنش، که منجر به 

 گه کند از گربه ای مکشوف راه.   گه سگی را ره دهد در پیشگاه؛ 

 (6: 1374، )عطاّر                                                                                               

 گری گربه در داستان اصحاب کهف اشاره نموده است.دایتسنایی نیز در حدیقه به نقش ه    

 گربه ای را فتی، سگی را پیر.  کرده از بهر رهبری شش میر، 

 ( 78: 1368، )سنایی                                                                                     

ثیرگذاری بر مخاطب از  أمختلف به هدف تقویت محتوا و متن و افزایش تهای  سنایی در تحمیدیّۀ حدیقه در مؤقعیّت

های قرآنی پیامبران و  داستان  این آرایه سود جسته است. او چون عطّار در تلمیحات خود به آیات، روایات، احادیث، 

ها از  خاصی است که آنهای توجّه، استفادهنکتۀ قابل  ( اشاره دارد.78برمک، ص  )مانند داستان آل های تاریخیداستان

ها در این است که هر دو شاعر عارف از این اشارات در راستای  برند. وجه مشترک آن های این هنر معنوی میظرفیّت

ها در این است که عطاّر از  گیرند. امّا وجه افتراق آنیعنی فرم را در خدمت محتوا می  ؛کننداهداف خود استفاده می

منظور  کند ولی سنایی از تلمیحات بهشناسانه استفاده میهای خود در بیان هستیتقویّت شگفتیتلمیحات به هدف  

کنند اما  ها گاه به یک داستان از زندگی یک پیامبر در قرآن اشاره می. آننمایدمیتبیین مقاصد عرفانی خود استفاده  

بهرۀ خود را برمی از بهسنایی  بهرۀ خود را. سنایی  و عطاّر  انداخته  گیرد  ابراهیمآتش  تا  )ع( تمثیلی می  شدن  سازد 

بگوید، ابراهیم چون خود را کنار گذاشت و تسلیم کامل ارادۀ خداوند شد، و بندگی محض را در همین دید و حتیّ از  

 کند. آن آتش اثر جبرئیل هم کمک نخواست، آتشی از عشق در او ایجاد شد که آتش نمرود نتوانست، بر

 آتش سی و هشت روزه بمرد   دست حکم سپرد،چون عنان را به  

 (168: 1368، )سنایی                                                                                      

)ع( استفادۀ دیگری دارد. او به نقش قدرت خداوند در این ماجرا    عطاّر اما از داستان گلستان شدن آتش بر ابراهیم

 )ع( بر این تقدیر، توجه دارد.   بیشتر از نقش اخلاص و تسلیم  ابراهیم



 1403شهریور ، 54، شماره 21دوره  123 
106 -  125  

 گاه پُل بر روی دریا بسته کرد.   گاه گّل در روی آتش دسته کرد؛

 (2: 1378، )عطاّر                                                                                      

ها اشاره  شود. امّا عطّار به واقعیّت داستانسنایی در استفاده از تلمیح به تأویل متوسّل مینکتۀ مهم دیگر آن است که  

امّا    کند.ها دخل و تصرّف نمیهای قرآنی در استفادۀ از آندارد. به بیان دیگر، عطاّر در ارجاعات خود به آیات و داستان

و نتیجۀ مطلوب   کنددخل و تصرف می  هاداستان اینبرداری از بهرهها دارد، در ای که بدانسنایی به سبب نگاه تأویلی

 . گیردخود را می

 آیۀ کُلُّ من علیها فانٍ.   در رهش خوانده عاشقان بر جان،

 (81: 1368، )سنایی                                                                                                

 داد هابیل، پوستین به فنا.   یل، تشنه شد به جفا، نه چو قاب

 ها درید بی غم خور.  پوستین  چون خلیل از ستاره و مه و خور،

 ( 79) همان:                                                                                               

 . (58: 1387، دُرّی دُرّی، پوستین به گازر دادن را به معنای خود را رهاکردن و کشتن هوی و هوس آورده است )ر.ک:

 گیری نتیجه 

گریان  شناسی ساخته از دو شاهکار ادب عرفانی فارسی، از دید مکتب سبک دو سطح عمدۀ فکری و ادبی دو تحمیدیّ

( بیت مورد تحقیق  2279الطّیر، )های دو اثر حدیقه و منطقمورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی مجموعاً از تحمیدیّه

فلسفی و کلامی در موضوع    عرفانی،های  سنایی با تلفیق اندیشه  دهند،شناسانه نشان میو تحلیل واقع شد. شواهد سبک 

کردن آراء اندیشمندان این سه حوزه به یکدیگر بر محور موضوع واحد مورد شناسی توحیدی، درصدد نزدیک معرفت

آموزهبحث از  فراوان  استفادۀ  با  بوده است. سنایی  توحید  یعنی  امر  شان،  در  واژه  این  بسیار  استعمال  و  های عقلانی 

عطّار،    های کتاب تعلیمی خود است.تر، در آموزهدنبال ارائۀ روشی استدلالیان داده است که بههای منطقی نشاستدلال

در مقابلِ عارف آرام و خرد ورز غزنه، عارفی شگفت زده است. او هیجانات روحی خود را از تماشای هستی به کمک  

نش، اثر خود را به مرز یک منظومۀ عاشقانۀ  های آفریگذرد. و با عرضۀ شگفتیهای تلمیح و تضادّ به نمایش میآرایه

بینی عرفانی عطاّر، سالک هر لحظه در موقعیّتی خطرناک قرار دارد. از شبکۀ کلماتی  عرفانی نزدیک کرده است. در جهان

است، کرده  فراهم  ارتباط  این  در  او  تداعی می  که  تأویل میدان جنگی سخت  نگاهی  و  شود. سنایی  آیات  به  گرایانه 

های صیغۀ اوّل شخص فعل امر و  نگر ولی عمیق است. از بسامد بالای شاخصهدر مقابل عطاّر واقع  قرآن دارد.معجزات  

تر است. در مقابل،  توان دریافت که سنایی رویکرد تعلیمی به اثر خود داشته و اجتماعیضمایر دوم شخص مخاطب، می

 الطّیر است.  ور پررنگ  فردیّت در منطقگواه حض های فعل و ضمایر اوّل شخص، کثرت استفاده از شاخص
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